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اخبار نوآورى

استارت آپ

حکم حبس برای مدیران 
پلتفرم های ایرانی

هنــوز چندی از خبر حکم ســه ســال حبس  �
برای مدیر آپارات نگذشــته بود که خبر یک سال 
حبس برای مدیرعامل استارتاپ زرین پال، جامعه 
فناوری ایران را یک بار دیگر در تعجب فرو برد. به 
نظر می رسد که دستگاه هاي ذیربط هنوز نتوانسته 
کســب وکارهای  عملکــرد  از  درســتی  تصویــر 
پلتفرم محور پیــدا کــرده و آن را در احکام خود 

جلوه دهد.
در  همین  رابطــه دبیر انجمــن فین تک ایران 
در گفت وگــو با دیجیاتــو اعلام کرد کــه تعریف 
«پلتفــرم» از نگاه حاکمیت نامشــخص اســت و 
ایجاد ایــن تعریف می تواند جلــوی برخوردهای 
ســلیقه ای با پلتفرم ها را بگیرد. او اعلام می کند 
پلتفرم نباید پشت درهای بسته تعریف شود، بلکه 
باید با همکاری انجمن و اعضای این ســرویس ها 

به نتیجه برسد.
به نظر می رسد در  حالی فضای کسب و کارهای 
فناوری محور اقبال شــدیدی به اقتصاد پلتفرمی 
نشــان داده که نحــوه عملکرد ایــن اقتصاد، در 
دســتگاه های حکومتی شــفاف نشــده اســت. 
مصطفی نقی پورفر تأکید کرد: تمامی شرکت های 
پرداخت یار، از جمله زرین پــال، صرفا پرداخت را 
بین دو طرف تسهیل می کنند و یک پلتفرم واسط 
هستند. در نتیجه مســئولیت آنها در حدی است 
که پلتفرم درســت کار کند. ایــن پلتفرم ها باید از 
منظر امنیتی نیز دقیق باشــند و بتوانند ســرویس 

خود را درست و دقیق ارائه دهند.
او به دیجیاتــو می گوید:  «اگر بین دو راننده در 
یک جاده مشــکلی پیش بیاید، کســی از سازنده 
جاده شکایتی ندارد. اگر یکی در جاده سقوط کند  
یا جاده ریزش کند مســئله فرق دارد اما اینکه دو 
راننده در یــک جاده تصادف کنند که مشــکل از 

جاده نیست که ما به پذیرنده ها ایراد می گیریم».

برگزاری کنفرانس ملی مدیریت 
فناوری و نوآوری ایران

دهمین کنفرانــس بین المللی و چهاردهمین  �
کنفرانــس ملــی مدیریت فنــاوری و نــوآوری، 
«مدیریــت  محوریــت  بــا   IRAMOT 2020
نــوآوری در تلاطم هــای محیطــی» به صــورت 
مجــازی و با حضور هشــت ســخنران کلیدی از 
کشــورهای آمریکا، انگلیس، اســپانیا و آفریقای 
جنوبــی و شــش ســخنران کلیــدی از ایــران

برگزار شد.
ایــن کنفرانــس که از روز شــنبه هشــتم آذر 
و بــا برگزاری هشــت کارگاه آموزشــی با حضور 
متخصصان ایرانی داخل و خارج کشور آغاز شد، 
در روز ۱۲ و ۱۳ آذر با حضور شش سخنران داخلی 
از مدیران صنعت و هشت سخنران بین المللی از 
پیشروترین متخصصان بین المللی، هفت نشست 
تخصصی در راســتای طرح چالش های سیاستی 
در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری در بخش های 
مختلف صنعت و همچنین ارائه مقالات و بخش 
ویژه کنفرانس در تجربه نگاری شرکت های نوآور 

ایرانی برگزار شد.
منوچهر منطقی، رئیس کنفرانس در سخنرانی 
آغازیــن آن در بــاب اهمیت مدیریــت فناوری و 
نوآوری و انطباق پذیری در شرایط متلاطم محیطی 
و پاســخ گویی به نیازهای صنعت در این شــرایط 
گفت و اشاره کرد که یکی از موارد مهم در توسعه 
کســب وکارها، حفظ حیات آنها در شــرایط عدم

 قطعیت است.

زندگی در بهار  پیش رو به حالت 
عادی بازمی گردد!

بیل گیتس، مؤســس و مالک مایکروســافت  �
که ســال ها پیش از این یک همه گیری وســیع در 
سطح جهان را پیش بینی کرده بود، اکنون نسبت 
به بازگشــت شــرایط زندگی به حالت عادی ابراز 
امیدواری کــرده اســت. با این حال او از شــرایط 
دشــوار در چهار یا پنج ماه آینــده صحبت کرده 
اســت: «چهار یا پنج ماه آینده بســیار ترسناک به 
نظر می رســد، مگر آنکه افراد تغییرات بیشــتری 
را در رفتــار خــود ایجــاد کننــد. تأثیرگذارتریــن 
کاری کــه مــردم درحال حاضــر می توانند انجام 
دهنــد، کاهش معاشــرت بــا افراد و اســتفاده 
از ماســک هنــگام تمــاس بــا افــراد در خارج 

از خانه است».

سال هجدهم    شماره 3882 یکشنبه   16 آذر 1399

قصه هــا در تاریخ تمدن بشــری نقــش مهمی ایفا 
کرده اند. از هر زاویه ای که نگاه کنیم، می بینیم که قصه ها 
در مسیر فرهنگ ســازی، القای معانی، آموزش و ترویج 
مفاهیــم و موضوعات نوپدید یا طرح دغدغه های عام و 
مشترک جهانی نقش یکتا و منحصر به فردی داشته اند. 
از فرهنگ دینی اگر شــروع کنیم، خوب است نگاهی به 
کتاب آســمانی و جاودانه مان قرآن بیندازیم و ببینیم که 
چگونه اهداف متعالی و انسان ســاز قرآن از طریق نقل 
قصه های مختلف و متعدد محقق می شوند؛ قصه آدم و 
حوا، قصه کشتی نوح پیامبر، قصه شکافته شدن رود نیل 
در جریان نبرد تاریخی موســی و فرعون، قصه زاده شدن 
حضرت عیسی، داستان مصلوب شدن ایشان، تا می رسد 
به زیباترین قصه به تعبیر قرآن که قصه جناب یوســف 
اســت و از آن تعبیر به احســن القصص می فرماید. این 
همه تأکید بر قصه گویی نشان می دهد آدمی با خواندن 
و شــنیدن قصه ها و روایت ها چنان تأثیــری می پذیرد و 
آموزشی می بیند که گویی هیچ کدام از ابزارهای آموزشی 
دیگر چنین تأثیری را بر روح و روان او ندارند. در فرهنگ 
ادبــی و ادبیات ملت های مختلف و تمدن های گوناگون 
هــم که نگاه می کنیــم، می بینیم میــدان داران اصلی و 
قهرمانان بزرگ، داســتان گویان برترنــد. انگار تمدن ها و 
ملت های مختلف، برجســته ترین و زبده ترین قهرمانان 
خود را به این عرصه فرســتاده اند تا بهترین داستان های 
خود را به زیباترین شــکل تصویر کــرده و تقدیم تاریخ و 
بشــریت کنند. شاعران، نقاشان، نویســندگان، معماران، 
نواســازان و انواع حرف و مشاغل هنری دیگر همه خود 
را در مسیر ترویج و تبلیغ روایت های تاریخ ساز قرار داده 
و برترین آثار خود را در این مســیر ساخته اند. در فرهنگ 
ایرانی خودمان نیک بنگرید که جایگاه فردوسی، مولوی، 
عطار، سنایی، سعدی و نظایر آنها از آن رو برجسته است 

که هریک به نظم یا نثر برترین روایت های تاریخ و فرهنگ 
ایران را نقل کرده و آنها را در ماندگارترین شــکل ممکن 
مســتند کرده اند. اگر قدری جلوتر بیاییم، صنعت تئاتر و 
ســینما را ببینیم؛ این هنر-صنعتی که اعجوبه قرن اخیر 
شــد، چشــم ها را به خود خیره کرد و مهم ترین رســانه 
فرهنگی روزگار معاصر و ســده اخیر شد. درست است 
که در تأثیرگــذاری این هنر-صنعت مخلوطی از ابزارها، 
فناوری ها، مهارت ها و توانمندی ها تأثیرگذار بوده اند، اما 
چه کســی اســت که انکار کند جوهره و ماهیت اصلی 
ایــن هنر-صنعت برجســته و ممتاز، روایــت و قصه ای 
اســت که پشــت ســر همه این هنرنمایی هــا و ابزارها 
وجود دارد. هنر ســینما این اســت که قصه ها را از پس 
تاریخ یا ذهن قصه پردازان برجســته بیرون می کشــد و 
به آنها هویت می بخشــد و آنها را بصــری می کند و در 
آنهــا روح می دمد و به ایــن ترتیب عمق نفوذ آنها را در 
جان و روح بینندگان صدچندان می  کند. بر این اســاس، 
قصه روح و پیکــره اصلی هنر-صنعت سینماســت و 
همین اســت که به سینما در عمق فرهنگ و تمدن بشر 
جایگاه ممتاز و برجسته می بخشد. این مقدمه ها را گفتم 
تا تأکید کنم قصه در مســیر فرهنگ و تمدن بشر جایگاه 

یکتا و یگانه ای دارد. شــاید بتوان سه مؤلفه اصلی برای 
قصه گویی قائل شد؛ نخست مستندسازی تاریخ. بسیاری 
از وقایع تاریخی اگر لباس قصه نپوشند، در لای صفحات 
کتب تاریخ مدفون شــده باقی می مانند. دیگری، آموزش 
اســت. قصه ها دســتمایه اصلی و بهترین خوراک برای 
آموزش صحیــح و هنرمندانه مســائل و موضوعات به 
دانش آموزان و دانشجویان هستند و سومی پروبال دادن 
به قوه خیال آدمی که از قضا هرچه خیال پردازترشــود، 
جهان را به همان میــزان متحول تر و دگرگون تر خواهد 
کــرد. ما در حوزه علــم، فناوری و نــوآوری هم با قصه 
مواجهیم و از قضا قصه های این بخش، از اهمیت خاص 
و مضاعفــی برخوردار هســتند. قصه هــای این بخش 
گاهی تخیلی هســتند؛ همان که در ادبیات امروز به آنها 
science fiction می گوینــد. تجربه و مرور داســتان های 
علمی-تخیلی گذشــته نشــان می دهد این داســتان ها 
صرفا ابزار سرگرمی برای نوجوانان و جوانان عشق علم 
و فناوری نیســتند، بلکه انگار به گونــه ای آینده نگاری و 
ترســیم آینده هایی هستند که بشــر رؤیای محقق شدن 
آنها را در سر می پروراند. این داستان ها اگرچه مفیدند و 
به نوبه خود جای بررســی و تحلیل آنها وجود دارد، اما 

موضوع بحث این نوشته نیستند. بخش دوم قصه هایی 
هســتند که به نوعی مستندســازی تجربه زیســته و راه 
طی شــده انســان ها، بنگاه ها و نهادهای نوآور در تاریخ 
تمدن بشــری هستند. این قصه ها بســیار مهم اند؛ چون 
هــم به نوعی به ثبت تاریخ کمــک می کنند  و هم واقعا 
بهترین محتوا برای تدریس و تعلیم ماجرای نوآوری به 
نســل های بعدی هســتند. از این رو، سنت موردنگاری یا 
case writing یکی از سنت های رایج در جوامع علمی و 
فناوری پیشرفته بوده و هست. راستش برای من عجیب 
اســت که چرا علی رغم اینکه ما ملتــی بوده ایم که در 
زمینه تاریخی و فرهنگی مان بخشی از برجسته ترین آثار 
ادبی و روایی جهان وجود دارد، این قدر به مستندســازی 
حیات زیســته مان در ابعاد مختلف کــم توجهیم. البته 
خوشــبختانه تعداد جریانات، مؤسسات و نهادهایی که 
در این زمینه احســاس مســئولیت کــرده و بخش های 
مختلف تلاش هــای دهه های اخیر تاریــخ و تمدن این 
ســرزمین را مستند می کنند، بیشتر شده است، ولی با این 
حال هنوز کارهای بســیاری هست که باید انجام شود و 
روی زمین مانده است. در دهمین کنفرانس بین المللی 
و چهاردهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری و نوآوری 
ایران که در روزهای پایانی هفته قبل به شــکل مجازی 
برگزار شــد، برای نخســتین بار بخشــی به موردنگاری 
اختصاص یافته بود و از همه محققان دعوت شــده بود 
کمــک کنند تاریخ تلاش های مختلف این حوزه بزرگ در 
کشور تا حد امکان مستند شده و روایت شوند. امیدوارم 
ایــن بخش در ســال های بعد نیز دنبال شــود و جریان 
روایت و مستندسازی در این حوزه به شکل جدی تعقیب 
شــود. به ذهنم رسیده اســت که بخشی از محتوای این 
ســتون را در فواصل مناســب به نقل قصه های نوآوری 
که در کتب علمی و متون دانشــگاهی این حوزه روایت 
شده اند، اختصاص دهم. این قصه ها هم خودشان برای 
فعــالان حوزه نــوآوری در ایران آموزنده هســتند و هم 
سبک قصه گویی ها می تواند برای راویان داخلی و بومی 

مفید و آموزنده باشد. بعونه و فضله.

 سیســتم مدیریت نوآوری تشریح شده در اســتانداردهای ملی مدیریت 
نــوآوری مجموعه ای از عناصر به هم وابســته و متعامل، با هدف تحقق 
ارزش است. این سیستم یک چارچوب مشترک برای توسعه و جاری سازی 
قابلیت های نوآوری، ارزشیابی عملکرد و دستیابی به دستاوردهای مورد 
انتظــار ارائه می دهــد. این عناصر می توانند به تدریج برای پیاده ســازی 
سیستم مطابق با بافت و شرایط خاص سازمان اتخاذ شوند و البته بدون 
تردید منافع کامل هنگامی حاصل شود که همه عناصر سیستم مدیریت 
نوآوری از سوی سازمان به کار گرفته شوند. سازمان ها می توانند مطابق 
با راهنمایی های این اســتانداردها و اصول مدیریت نوآوری، سیســتمی 
برای مدیریت نوآوری هم راســتا با هدف نوآوری خود شامل فرایندها و 
پشــتیبانی مورد نیــاز و تعاملات آنها ایجاد کرده و به طــور مداوم آن  را 
بهبود دهند. شکل زیر نمایشی از چارچوب معرفی شده در استانداردهای ملی 
مدیریت نوآوری است که می تواند از سوی سازمان ها به کار گرفته شود. چرخه 
تشریح شــده در چارچوب فوق، به طور خلاصه به صورت زیر تشریح می شود: 
الف- ایجــاد اهداف و تعیین اقدامات مورد نیاز برای پرداختن به فرصت ها و 
ریسک ها؛ ب- پیاده سازی مجموعه ای از فرایند هایی مورد نیاز که برای تحقق 
اهداف نوآوری و نیز پشتیبانی از فرایندها و عملیات نوآوری طرح ریزی شده اند؛ 
پ- پایــش و اندازه  گیری نتایج بر اســاس اهداف؛ ت- انجــام اقدامات برای 
بهبود مداوم عملکرد سیستم مدیریت نوآوری. اجزا، ساختار و راهنمایی های 
مندرج در استانداردهای ملی مدیریت نوآوری با در نظر داشتن این اصل بدیهی 
طرح ریزی و ارائه شــده اند که فعالیت های نوآوری، به ویژه در مراحل آغازین، 
با درجات بالایی از بی ثباتی و عدم قطعیت مواجه هســتند. فعالیت هایی که 

اکتشافی بوده و با جست وجو، آزمایش و یادگیری تعریف و تعیین می شوند و 
با پیشرفت کردن فرایند و کســب و انباشت دانش، عدم قطعیت آنها کاهش 
می یابد. بنابراین اقدامات ابتکاری برای نوآوری، مستلزم پذیرش ریسک بوده با 
علم به اینکه همه اینها نیز لزوما منجر به نوآوری نخواهند شد. در همین راستا 
و به منظور مدیریت بهینه ریسک های ذکر شده، توصیه  اصلی این استانداردها 
بر به کارگیری رویکردهای متفاوتی مانند یادگیری، مشــارکت یا متنوع ســازی 
پرتفوی فعالیت های نوآورانه با سطوح متفاوت ریسک است و در نتیجه اتخاذ 
رویکرد سیســتمی برای درک وابســتگی های متقابل و مدیریت عدم قطعیت 
را ضــروری می داند. ابتــکارات نوآوری می توانند از ســوی فرایندهایی که در 
اســتانداردهای ملی مدیریت نوآوری مورد اشــاره قرار می گیرند، پیاده سازی 
شوند تا سازمان ها فرصت ها را شناسایی کرده، مفاهیم را ایجاد و صحه گذاری 
کنند و در نهایت راه حل ها را توســعه داده و جاری کنند. سازمان ها می توانند 
ساختارهای یکپارچه یا جداگانه ای به منظور پیاده سازی فعالیت های نوآوری 
ایجاد کنند. ممکن اســت این ساختارها به سبک های راهبری، شایستگی ها و 
فرهنگ های متفاوتی نیاز داشته باشــند. استانداردهای ملی مدیریت نوآوری 

در پی آن هستند که با پیاده سازی سیستمی برای مدیریت نوآوری، سازمان ها 
را برای به چالش کشیدن وضع موجود و پندارها و ساختارهای سازمانی جاری 
ترغیب کنند. این کار می تواند به ســازمان ها کمک کنــد تا عدم قطعیت ها و 

ریسک ها را به طور اثربخش تری مدیریت کنند.
فرهنگ سازمانی مناسب برای نوآوری

از منظر توسعه و ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر نوآوری نیز این استانداردها، 
فرهنگی را ترویج می کنند که از فعالیت های نوآوری با هدف امکان پذیرکردن 
همزیســتی خلاقیت و ذهنیت و رفتار عمل گرا پشــتیبانی کند؛ زیرا هر دو مورد 
برای نوآوری لازم هســتند. ســازمان هایی که از فرهنگ پشتیبان فعالیت های 
نوآوری برخوردارند، اغلب این ویژگی هــا را دارند: الف- راهبرانی دارند که در 
تمامی ســطوح تعهد خود را نســبت به فعالیت های نــوآوری ترویج و اثبات 
می کنند؛ ب- همزیســتی و انتقال اثربخش بین فعالیت های مختلف نوآوری 
به لحاظ ارزش ها، باورها و رفتارها را در سازمان مدیریت می کنند؛ پ- پشتیبان 
مبتکران، رفتارهای نوآورانه و ابتکارات نوآوری هستند و از این رفتارها قدردانی 
می کنند؛ ت- مشــوق هایی برای موفقیت های نوآوری در نظر می گیرند (مانند 
افزایش اســتقلال به جای اســتفاده تنها از انگیز های بیرونی مانند پاداش های 
مالی)؛ ث- از توسعه شایستگی هایی که پشتیبان فعالیت های نوآوری هستند، 
حمایت می کنند؛ ج- ســاختارهایی بــرای همکاری های چندتخصصی ایجاد 
می کنند. بر همین اســاس نیز استانداردهای ملی مدیریت نوآوری لحاظ  کردن 
مشــخصه های زیر را برای محیط کاری توصیه می  کند:  باز بودن؛  کنجکاو و 
متمرکز بودن بر کاربر و مصرف کننده؛  تشــویق به ارائه بازخورد و پیشنهادها؛ 
 تشویق به یادگیری، آزمایش ، خلاقیت، تغییر و به  چالش کشیدن پنداشت های 
فعلی؛  تشــویق به ریسک پذیری و یادگیری از شکست ها و در عین حال درگیر 
نگه داشتن افراد؛  شبکه ســازی، همکاری و مشارکت به طور درون سازمانی و 
برون ســازمانی؛  گوناگونی، احترام به افراد، تخصص ها و دیدگاه های مختلف 
در فعالیت های نوآوری؛  ارزش ها، باورها و رفتارهای مشترک؛  ایجاد تعادل 

در تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری مبتنی بر پنداشت ها و شواهد.

قصه های نوآوری

علم  داده

بیمــاری همه گیر کرونا (پاندمی کووید ۱۹) چندی اســت که به شــکل 
کنترل نشدنی در حال گسترش است و احتمالا شیوع این بیماری در ماه های 
آتــی نیز ادامه خواهد یافت. در میان این بحــران جهانی، مردم به منابعی 
احتیــاج دارند تا با اتکا به آنها، تا حد امــکان و برای مدت زمان طولانی، در 
امان بمانند. علم داده و فناوری های مرتبط با آن، چنین امکانی را مهیا کرده 
و نقش بسزایی را در سلامت جهانی ایفا می کند. داده و مهم  تر از آن، شیوه 
اســتفاده مردم از آن، در حال اصلاح و شــکل دادن به رویکردها نسبت به 
ایمنی در برابر کووید۱۹ است. در اینجا نگاهی دقیق تر به چگونی وقوع این 

اتفاق داریم:
۱- تأثیر بر   سیاست های مقابله با شیوع ویروس

تحلیل داده، مهم ترین ابزار برای دستیابی به مطلوب ترین شرایط استقرار 
سیاســت های مؤثر در مقابله با شیوع ویروس است. در صورتی که مسئولان 
کشورها و شهرها، فاقد اطلاعات درباره چگونگی شیوع کووید۱۹ در منطقه 
خود باشند، قادر به وضع اقدامات پیشگیرانه مناسب نخواهند بود. از سوی 
دیگر، در صورت کمک گرفتن از علم داده، امکان دستیابی به دانش مورد نیاز 
برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه تری وجود دارد. میزان بهره برداری دولت ها از 
این منابع متفاوت است. با این حال این منابع در دسترس هستند. در شرایطی 
که کشــورها در حال آغاز مجدد فعالیت های عادی خود هستند، ارزش این 

تحلیل ها بیش ازپیش نمایان می شود.
۲- محاسبه کارایی رویکردهای پزشکی

هنوز هم متخصصان حوزه پزشــکی، ندانسته های بســیاری درباره این 
ویــروس دارند؛ بــه  همین  دلیل ایمنــی در برابر کووید۱۹ یــک موضوع در 
حال بررســی و توســعه اســت. به موازات یادگیری نکات بیشتر درباره این 

بیماری، پزشــکان متوجه می شوند که برخی از اقدامات قبلی، بدون  تأثیر یا 
با تأثیر بسیار کم بوده اســت. علم داده قادر است حتی پا را فراتر از توصیه 
رویکردهای پزشکی گذاشته و نشان دهد آیا رویکردهای جاری مؤثر هستند 
یا خیر. در حالی که مســئولان کشورها در حال اعمال اقدامات جدید هستند، 
باید هم زمان، نیم نگاهی هم به داده ها داشــته باشــند تا دریابند که آیا این 
روش ها مؤثر هستند یا خیر. تجزیه و تحلیل بهتر داده ها، به صورت قطعی تر 

مشخص می کند که کدام اقدامات مؤثر هستند و کدام بی تأثیر.
۳- تضمین کیفیت محصول در طول زنجیره پشتیبانی

زنجیره تأمین، عاملی حیاتی در بسیاری از ابعاد زندگی است؛ به ویژه در 
بحران های این چنین. فرایند «رساندن کالا به دست مشتری در کمترین زمان 
ممکن» در زمان شــیوع کووید۱۹ افزایش چشمگیری داشته است؛ چراکه 
مردم به جــای ترک خانه برای خرید، نیازهای خــود را عمدتا به روش های 
گوناگون آنلاین یا تلفنی سفارش می دهند. با توجه به اینکه بیشتر کالاهای 
سفارشــی مردم، مواد غذایی فاسد شدنی اســت، به  همین  دلیل شرکت ها 
برای تضمین کیفیت محصول به علم داده نیاز دارند. علم داده می تواند به 
شرکت ها برای ایجاد سیستم های نظارتی هوشمند در این زمینه کمک کند. 
بدون بهره گیری از ابزار صحیح داده ها، مواد غذایی، واکســن ها و گیاهان در 

مسیر حمل ونقل و تحویل امکان فاسدشدن یا آسیب دیدن دارند.

۴- مقابله با اطلاعات غلط
در میــان تمام ســرگردانی های به وجود آمده حاصــل از بیماری کرونا، 
«اطلاعات غلط» نیز مانند کووید۱۹ به شدت شیوع پیدا کرده است! اطلاعات 
نادرســت، تهدیدی برای ایمنی در برابر کووید۱۹ به شــمار می آیند. کاربران 
رسانه های اجتماعی، داده های بسیار زیادی تولید می کنند که نظارت بر این 
حجم داده از توان واســطه انسانی میان مشــتری و سرویس دهنده خارج 
اســت؛ اما ابزارهای تجزیه و تحلیل داده مبتنی بر یادگیری ماشــین قادرند 
که اطلاعات غلط بالقوه را شناســایی کنند. این ابزارها با مقایسه پست های 
رســانه های اجتماعی یا محتوای منتشرشده در وب ســایت ها با مجموعه 
داده هایی که از لحاظ علمی و عملی واقعیت های پذیرفته شــده هســتند، 

قادرند که اطلاعات نادرست را شناسایی و مشخص کنند.
۵- ارزیابی میزان قرارگیری در  معرض تماس با ویروس

یکی از تعیین کننده ترین گام ها در ایمنی در برابر کووید۱۹، اپلیکیشن هایی 
اســت که میزان قرارگیری افراد در معرض ویــروس را ارزیابی می کنند. در 
برخی از مؤثرترین ابزارها در این اپلیکیشــن ها از تکنیک های علم داده بهره 
گرفته شده است. به عنوان مثال کشورهایی مانند کره جنوبی اقدام به استقرار 
سیستم هایی مبتنی بر این اپلیکیشن ها کرده اند که قادر به تحلیل داده های 
دولتی در زمینه عفونت ها هستند و کاربران را آگاه می کنند که آیا در معرض 
ویروس قرار گرفته اند یا خیر. این اپلیکیشــن ها برای کارکرد صحیح، نیاز به 
استفاده از تکنیک های علم داده از جمله گرد آوری داده، پاکسازی داده و نیز 
تحلیل آنی داده دارند و در حوزه های متعدد قادر به کنترل بیشتر و همچنین 

کاهش سرعت شیوع ویروس با استفاده از این تکنیک ها خواهند بود.
عرضه اطلاعات با علم داده در کوران سرگردانی جهانی

علم داده به واسطه کاربردهای مختلف خود، یک منبع عرضه اطلاعات 
حیاتی است. اگر مقامات و شــهروندان می خواهند واکنش مناسبی به این 
بیماری همه گیر جهانی داشته باشــند، نیازمند درک درستی از وضعیت به 
صورت کلی هستند. علم داده مردم را قادر می کند تا تصویری منسجم  تر از 

داده های خام ترسیم کنند و در نتیجه، مبارزه با کووید۱۹ تشدید شود.

علم داده و مواجهه با پاندمى کرونا

 مریم ابوالقاسمى
 دکتراى علم اطلاعات

استانداردهای ملی مدیریت نوآوری
چارچوب هاى نوآورى- قسمت دوم

نمایش چارچوب سیستم مدیریت نوآورى معرفى شده در استانداردهاى 
ملى مدیریت نوآورى

 هادى نیل فروشان
 عضو هیئت علمى 

گره ها در قاب   دانشگاه شهید بهشتى

ایده بافتن و فــروش تابلو فرش اولین بار  �
در ســال ۹۳ بــه ذهــن خانم جمشــیدی 
رســید. وقتی که برای خریــد تابلو فرش به 
مغازه رفت، با دیدن قیمت ها پشــیمان شد 
و تصمیــم گرفت از هنری کــه در نوجوانی 
آموخته بود، استفاده کند. نشستن پای دار و 
بافتن او را برای لحظاتی از دنیای بیرون جدا 
می کرد. دوره هــای فنی حرفه ای را گذراند و 
مدرکــش را گرفت و با یــک بافنده  در خانه 

مشغول به کار شد و سفارش گرفت.
در ســال ۹۵ با ســرمایه یک میلیون و۲۰۰ 
 هزار تومان که تنها ســرمایه گذار زندگی اش 
یعنی مادرش در اختیار او گذاشــت، دفتری 
اجاره کــرد و وســایل بافندگــی خرید. هم 
آموزش می داد و هم ســفارش می گرفت. از 
بافنده های دور کار هم حمایت می کرد. طرح 
و نقشه ها را آماده می کرد، چله کشی می کرد 
و دار و نخ هــای آماده را با ماشــین خودش 
تحویل آنها مــی داد و تابلوفــرش آماده را 
تحویل می گرفت. ســال ۹۶ مغازه ای اجاره 

کرد و بعــد از آن فراخوانــی را برای جذب 
بافنــده در کانال ها و گروه هایی که داشــت 
منتشــر کرد و با ۱۲ بافنده کســب وکارش را 
گسترش داد و با کارگاه های دیگر وارد تعامل 
شــد و ســفارش گرفت. حتــی بافنده هایی 
از شــهرهای دیگــر اســتخدام کــرد. برای 
تحویل گرفتــن کار از آنها به تهران و رشــت 
سفر می کرد. دوست داشــت که خانم های 
خانه دار بیشــتری را با خود همراه کند و به 
همین خاطر هم زود بــه متقاضیان اعتماد 
می کــرد. خــودش بافنده اســت و می داند 
بافندگــی چه بلایی به ســر چشــم و گردن 
و کمر مــی آورد، به همین خاطر دســتمزد 
بافنده ها را همیشه رو به بالا گرد می کند. از 
آن طرف هم پشــتش به بافنده ها گرم است 
و می داند حتی اگر بازار سفارش کساد باشد، 

جای دیگری نمی روند.
سال ۹۶، دقیقا زمانی که خانم جمشیدی 
از ادامه  دادن کســب وکارش ناامید شده بود، 
همــه چیز تغییــر کــرد و ناامیدی هایش به 
امید تبدیل شــد. مدتی بود که هیچ سفارش 
و فروشی نداشــت و باید دستمزد بافنده ها 
را بــرای تابلو فرش هایی که بافته اما فروش 
نرفته بودند، می داد. احساس می کرد بیشتر 
از این ادامه دادن این حرفه اشــتباه اســت. 
با باســلام آشنا شــد و غرفه اش را در سایت 
ثبت کرد. بالاخره بعد از رکودی چندماهه از 
طریق باسلام سفارش گرفت و مشتری رابط 
او با کشور ترکیه شد و در آنجا فروش خوبی 
داشــت و حتی مدتی هم در ترکیه مشغول 
به کار شــد. در همان ســال از طرف باسلام 
به صداوســیما هم دعوت و در برنامه عصر 
خانواده دیده شد. «بعد از اینکه به تلویزیون 
رفتم، بیشتر دیده شدم و آدم های بیشتری با 
من و کارم آشنا شدند و به ما اعتماد کردند». 
ســفارش ها زیاد شد و رونق به کار و کاسبی 

خانم جمشیدی بازگشت.
حالا خانم جمشــیدی بــه تنهایی همه 
۲۰ بافنــده ای را که دارد، پیگیــری می کند. 
کیفیت تابلوفرش هایی که تحویل مشــتری 
می دهنــد، خیلــی برایش مهم اســت و با 
بافنده هــا در طــول کار در ارتباط اســت و 
کیفیت کار را بررســی می کند. معتقد است 
اگر خریــداران از تعهدی که آنهــا به زمان 
تحویل ســفارش ها دارند و قیمت مناسب و 
پایین ترشان در مقایسه با فروشگاه های دیگر 
خبر داشته باشــند، هیچ جای دیگری را جز 
غرفه «تابلوفرش نهال» برای خرید انتخاب 

نمی کنند.
«باســلام» بازار اجتماعی آنلاین اســت 
برای کسب وکارهای کوچک. QR کد پایین را 

اسکن کنید و غرفه نهال را ببینید.

شیما پاکزاد

 مصطفى بغدادى
 دبیر تدوین استانداردهاى ملى

   مدیریت نوآورى 


